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  چكيده

اي هستند كه هويت غيرعربـي و نامشخّـصي         سخنان حكيمانه امثال مولّد بنا به تعريف،      
-از آنجا كه ادب عباسي آميخته     . انددارند و در دورة عباسي اول به ادب عربي نفوذ كرده          

است و فرهنـگ ايرانـي عنـصر غالـب          ... هاي مختلف چون ايراني، يوناني و     اي از فرهنگ  
ر فرهنـگ ايـران باسـتان و برخـي را     ها را دهاي مضامين بسياري از آن  آن است، سرچشمه  

ولي رد پاي بخش ديگـري از ايـن امثـال، در ادب عربـي       . توان يافت در فرهنگ يونان مي   
هـا  گردد در هويت غيرعربي و مولّـد بـودن برخـي از آن            شود و همين موجب مي    ديده مي 

  .دچار ترديد شويم
هاي ايرانـي و يونـاني و   هاي امثال مولّد در فرهنگجوي ريشهودر اين تحقيق با جست    

دهيم كه بخش عمدة اين امثـال،  نشان مي ) ع(نيز اشعار جاهلي، قرآن كريم و سخنان علي         
هـا تعلّـق بـه فرهنـگ اسـلامي و ادب            ايراني و برخي ديگر يوناني است، ولي برخي از آن         

  .تها به عنوان مثل مولّد دچار خطا شده اسعربي دارد و ميداني در معرّفي و تشخيص آن
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 امثال مولّد، ميـداني، فرهنـگ ايرانـي و يونـاني، اشـعار جـاهلي،                :هاي كليدي واژه
  .قرآن، نهج البلاغه

   مقدمه-1

وإنما سـمي المولَّـد مِـنَ الكَـلامِ مولَّـداً إِذاَ            «: گويدمي» المولّد«ابن منظور در تعريف     
المحدثُ منِ كُلِّ شَيءٍ ومِنه المولَّدونَ      : المولَّدو... استَحدثوُه ولَم يكنُ منِ كَلامِهم فِيما مضَي      
مولّـد را از ايـن    ) (395/ 15: 1408ابـن منظـور،   (» منَِ الشُّعراءِ و إنَِّما سموا بِذَلكِ لِحـدوثِهم       

. هـا نبـوده اسـت     اند و در سخنان گذشته آن     را به وجود آورده   اند كه آن  جهت مولّد ناميده  
- جديدي است از جمله شعراي مولّد كه به سبب تازگي مولّد ناميـده شـده     مولّد هر چيز  ...

امثال مولّد امثالي هستند كه اصالتي غيـر عربـي دارنـد و در حقيقـت متعلّـق بـه كـلام         ). اند
مفتـاح  : نـك (انـد  عربي نبوده و در ابتداي عصر عباسي، وارد زبان و فرهنـگ عربـي شـده         

انـد، مجمـع الامثـال      ايي كـه بـه امثـال مولّـد پرداختـه          هدر ميان كتاب  ). 30: 1998الحداد،  
: نـك (تري بـه امثـال مولّـد داشـته اسـت          نگاه گسترده )  ه 518ت  (نوشتة ابوالفضل ميداني    

  ).176: 1988قطامش، 
   بيان مسئله -1-1

قبل از پرداختن به موضوع اصـلي لازم اسـت وضـعيت سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي              
اي اسـت كـه زاييـدة        قرار دهيم، زيرا بروز امثـال مولّـد، پديـده          دورة عباسي را مورد تأمل    

حنّا فاخوري آغاز تـاريخ عباسـي را بـا ايـن جملـه شـروع كـرده                  . شرايط اين دوران است   
قاَمتِ الدولةُ العباسِيةُ علَي اكَتَافِ الفُرسِ خَاصةً و الشُّعوبيةُ عامـةً و نُقلَِـت قَاعِـدةُ            «: اسـت 
 » اِلَي بغداد، فَتَحولَ وجه الدولَةِ نَحو فارسٍ وغلََبت فِيها العادات و الأنظِمةُ الفَارِسـيةُ              الدولَةِ

هـا برپـا و مركـز       دولت عباسي به دست ايرانيـان و شـعوبي        ): 358 -349: 1987فاخوري،  (
بـر  (نظـام ايرانـي     ها و   دولت رويكردي ايراني پيدا كرد و شيوه      .  منتقل شد  1دولت به بغداد  

نفوذ فرهنگ و ادب ايراني بر فرهنگ عربي چنان غالب شد         . غالب شد ) چيزجا و همه  همه
جاحظ، بيرونـي و ابـن خلـدون، دولـت عباسـي را دولـت               : كه بسياري از محققّان از جمله     

؛ از ديگر سو بغداد به سبب داشـتن آب          )85: 1384محمدي،  (خراساني و ساساني ناميدند     
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تدل، سرازير شدن غنايم فاتحان مسلمان، مهاجرت اقوام مختلف، رونق تجارت         و هواي مع  
دريايي و زميني، انتقال خيل عظيم اسـيران جنگـي از نژادهـاي مختلـف و از همـه مهمتـر،                  

ويـژه ايرانـي و پيـشينة فرهنگـي         گرايش شديد حاكمان عباسي به ترجمة متون غيرعربي به        
نظيري در امور اقتصادي و فرهنگي      رونق و شكوفايي بي    به   2،»دل ايرانشهر «چند هزار سالة    

هاي ملل مختلف آن    اي از فرهنگ  اي كه با وجود غلبة عنصر ايراني، آميخته       گونهبه. رسيد
  . روزگار شد
هـاي  هاي مختلف در عهد عباسي چنان در هم تنيده شده كـه تـشخيص ريـشه               فرهنگ

: گويـد طـه حـسين مـي     .  دشوار اسـت   هاي فرهنــگي در اين دوره بسيار     فكري و سرچشمه  
اي كه وارد ادب عباسي شد، پيچيـده و نامحـدود اسـت و بـه سـادگي          هاي بيگانه فرهنگ«

جرجـي زيـدان پـس از سـخنان       ). 2/36: 1982حسين،  (» بندي و تشخيص نيست   قابل دسته 
 ي كـلام ايـن  خلاصـه «: گويدهاي بيگانــــه در ادب عربي ميمفصليّ دربارة تأثير فرهنگ   

است كه مسلمانان علوم مـعروف روزگار خود را به ادب عربي منتقل كردنــــد و دانـشي                 
هـاي  باقي نماند كه آن را به فرهنگ خود نيفزودند و بيشتر اين انتقـال فرهنگـي از انديـشه                  

با اين وجـود يـك عنـصر مهـم در انديـشه و فكـر حـاكم بـر                . يوناني، فارسي و هندي بود    
زيـدان،  (» ي خاصي دارد و آن عنـصر فرهنـــگي ايرانيـان اسـت            ي عباســي برجستگ  دوره

اين اشتباه است كه گفتـــه شود ادب عربي متـأثّر          «: طه حسين معتفد است   ). 1/339: 1983
» از ادب ايراني نيست، زيرا بسياري از شاعران عرب و نويسندگان مـسلمان ايرانــي بودنـد                

ق فرهنگـي ايرانيـان نـسبت بـه ديگـر           فاخوري ضمن اشاره به تفـو     ). 2/36: 1982حسين،  (
هاي موجــود در دولت عباسي، علوم و معارف ايرانيان را در برگيرندة همه علـوم               فرهنگ

و كَــانَ  ...أَما العقلُ الفَـارِسي فَهو وعِاء حوي العلِم القَديم كلَُّه تَقريِباً         «: داندآن روزگار مي  
در اين ميـان خـردورزي   ): 356: 1987فاخوري،  (»ي الحضَارةِ العباسِية أَثَرُ الفُرسِ متَفوَقاً فِ   

و بازتـاب فرهنـگ     ... گيـرد مـي ايرانيان ظرفي است كه تقريباً همـه علـوم قـديمي را دربـر             
طه حسين مسلمان شـدن ايرانيـان       . است) هااز ديگر فرهنگ  (ايرانيان در تمدن عباسي برتر      

عنـصر فارسـي در فرهنـگ       «: دانـد ني به فرهنگ عربي مي    را سبب اصلي نفوذ فرهنگ ايرا     



1394 بهارو تابستان، 12، شمارة 7نشرية ادبيات تطبيقي، سال   

 

١٦٠

 

عباسي به عنــصر عربي تفوق دارد، زيرا ايرانيـان مـسلمان شـدند و بـه همـين سـبب تـأثير                      
: 1982حـسين،  (» ايرانيان در فرهنـگ عباسـي بيــشتر از تـأثير يونانيـان در ايـن ادب اسـت         

ر ادب عربي، آمـوختن زبـــان      نظير ايرانيان را د   شوقي ضيف علت تأثيرگذاري بي    ). 2/37
نظيـر  استقبال ايرانيان براي عربي كردن فرهنگشان در ميان ديگر ملـل بـي            «: 3داندعربي مي 
هـا و   اي بـراي بيـان انديـشه      ها به سـرعت زبـان عربـي را آموختنـد و آن را وسـيله               بود، آن 

گان و اي كـه در عـصر عباسـي عمـوم دانـشمندان، نويـسند          معارف خود ساختند؛ به گونـه     
  ).3/91: 1426ضيف،  (4»شاعران، ايراني بودند

شـده  هـا محـسوب مـي   هـاي دينـي آن  دربارة اهتمام ايرانيان به پند و اندرز كه از آيـين        
صـد مـضمون از ايـن    است سخن بسيار گفته شده است؛ از جمله دست كـم بـيش از يـك           

ذاشـته اسـت   نظـران عـرب تـأثير گ    ها، در نظم عربـي، بـه تـصريح شـاعر و يـا صـاحب               پند
هـا پنـد حكيمانـه نقـل شـده كـه            در منـابع عربـي ده     ). 96تـا   69:  الف   1389پور،    سبزيان(

نوشتند؛ از جمله بـيش از صـد پنـد    ها را بر لوازم و ابزار زندگي خود مي       ايرانيان باستان آن  
عشق ايرانيان بـه پنـد و انـدرز حكيمانـه آنقـدر             . حكيمانه بر تاج انوشيروان نوشته شده بود      

ريـزد و   آميز بزرگمهر، اشك شـوق مـي      ياد است كه انوشيروان با شنيدن سخنان حكمت       ز
  : كنددهان او را پر از گوهرهاي گران مي

  روان آن ســـخنها شـــنودچـــو نوشـــين
ــر آب ك   ــدها ديــده پ   ردــــــو زان پن

  

  ك بد برفزود   ــــــدانــروزيش چن ه  ب
ــ ــر از درـدهان ـــ خوشش پ ــردـــــ   اب ك

  
 )1270: 1388فردوسي،                                                                    (             

اي بــراي نامــهانـد كــه در پايــان عمــر، وصــيت بـه عــلاوه شــاهان ايرانــي مؤظّــف بــوده 
هاي تلـخ و شـيرين گذشـتگان در         بازماندگان خود بنويسند تا آيندگان با استفاده از تجربه        

هـا  اين پندهاي حكيمانه كـه نمونـة آن   . ود كمتر دچار اشتباه و خطا شوند      رفتار و كردار خ   
شود و در منابع عربي بـه صـورت نقـل           در پايان زندگي شاهان ايراني در شاهنامه ديده مي        

ها، نمود پيدا كـرده اسـت، شـامل سـخنان كوتـاهي اسـت كـه حاصـل تجربـه،                     قول از آن  
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 اختـصاص بـه زمـان، مكـان، شـخص و يـا              عقلانيت و ديدگاهي كليّ و انتزاعي است كـه        
ها هنوز هم قابـل قبـول و مـورد تأييـد خـرد      ي خاصي ندارد و عموماً با گذشت قرن       حادثه

ايرانيان ...  بدوي و  سن، عبدالرحمن نظراني چون كريستن  بنا به اعتقاد صاحب   . جمعي است 
ابزاري جهـت حفـظ     هاي حكيمانه به عنوان     در ميان اقوام مختلف مشهور به استفاده از پند        

هـا در مجـالس   دار بيان آنتا آنجا كه كساني عهده. اندهاي اخلاقي و اجتماعي بوده    ارزش
  ).134: ب 1389سبزيان پور، (اند و حتيّ در كوچه و بازار بوده

   پيشينة تحقيق-2 -1

تـأثير  «اي بـا عنـوان      مند پژوهشي با عنوان امثال مولّد جز مقالـه        بر اساس اطلاعات نظام   
 . ديده نشده است5»)امثال مولد(فرهنگ و ادب ايراني در ادب عربي مطالعه مورد پژوهانه 

   اهميت و ضرورت تحقيق-1-3

بخـش اسـلام، بـراي نجـات از سـتم پايـان        رهـايي بسياري از ايرانيان با آگاهي از آيين     
د و از   دورة ساساني، با آغوش باز به استقبال اسلام رفته، مـسلمان شـدند و عربـي آموختن ـ                

دار بودنـد، فرهنـگ و ادب باسـتاني    هوش و داراي فرهنگي غني و ريشهآنجا كه قومي تيز  
خود را از غربال اخلاق و انديشة اسلامي گذرانده، آنچه را كه مناسب با فرهنگ اسـلامي          

از طريـق ترجمـه آثـار       (و مورد تأييد عقل و خرد جمعي بود به صـورت شـفاهي و كتبـي                 
منتقـل  ) بسياري را با نـام و نـشان و بـسياري ديگـر بـي نـام و نـشان                 (به ادب عربي  ) پهلوي
از روي انصاف، جامعة عربي نيز از اين مهمانان ايراني بـه گرمـي اسـتقبال كـرد و                   . كردند

صدها پند ايراني را در متون خود جا داد و در بسياري از منابع عربـي، پـس از نقـل آيـات                  
در . مان و شاهان ايراني، جايي براي خود بـاز كـرد          قرآن، سخنان پيامبر و صحابه، نام حكي      

اين ميان پندهاي حكيمانة ايراني با ديگـر پنـدهايي كـه از ديگـر ملـل جهـان بـه فرهنـگ                       
ايـن امثـال بـا ايـن     . نمـود پيـدا كـرد   » امثال مولّد«اسلامي منتقل شد، در قالب عنواني با نام   

مفتـاح  (ك كـلام غيرعربـي بودنـد        عنوان، يعني نوخاسته، جديد، تازه متولّد شـده و در ي ـ          
تعداد اين امثال در كتاب مجمع الامثـال ميـداني          ). 43: 1408 و زلهايم،    30: 1998الحداد،  

بـا آنكـه   . رسدالمثل ميكه از معتبرترين منابع امثال عربي است، به حدود يك هزار ضرب        
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منـد  لاعات نظامترديدي وجود ندارد كه بخش اعظم اين امثال ايراني است اما بر اساس اطّ  
هـا و خاسـتگاه غيـر عربـي ايـن امثـال را مـورد بررسـي قـرار دهـد،            پژوهشي كه سرچشمه  

-هاي اين امثال در دوره   هدف ما در اين تحقيق نشان دادن سرچشمه       . صورت نگرفته است  

اين تحقيـق در دو بخـش       . هاي تاريخي مختلف و در فرهنگ ايراني، يوناني و عرب است          
هاي غير عربي اين امثال كه شامل ايران و يونان اسـت  سرچشمه. فعمده صورت گرفته ال 

  .ها در فرهنگ اسلامي و عربيهاي عربي آنسرچشمه. ب
لازم به ياد آوري است كه براي اختصار و اجتناب از تكـرار، در ايـن مقالـه از علائـم               

 نهج البلاغـه    هايها و خطبه  به ترتيب براي كلمات قصار، نامه     » .خ«و  » .ن«،  ».ق«اختصاري  
در ) ع(و كلمات امـام علـي      ) 2003ميداني،  (به ترتيب به جاي امثال مولّد       » .آ«و  » .م«و نيز   

  .ايماستفاده كرده) 1371آمدي، (غررالحكم 
   روش تحقيق-4 -1

روش پژوهش حاضر توصيفي و تحليلي است كه در آن از نظريات و مباحـث مطـرح                 
براي تأييد فرضيه تحقيق پس از منبـع شناسـي بـه    . استفاده شده است» امثال«شده در حوزه    

  .گردآوري و تدوين اطلاّعات مورد نظر پرداخته شده است
  بحث -2

  هاي غيرعربيهاي امثال مولّد در فرهنگ بررسي سرچشمه-2-1

  :ايمهاي امثال مولّد را بر اساس ترتيب زماني بررسي كردهدر اين بخش سرچشمه
  هاي ازوپستان امثال مولّد و دا-1 -1 -2

ازوپ . هـاي ازوپ اسـت    ترين منبعي كه در اين خصوص در دست اسـت افـسانه           قديم
زيـسته   سـال قبـل از مـيلاد مـسيح مـي           600شـود   اي است كه گفته مي    افسانهشخصيتي نيمه 

هاي مربوط به او شباهت به لقمان       تاريخ تولّد و بسياري از مضامين حكمي و داستان        . است
ي تـرين نـسخه  قديم. دانندين سبب بسياري او را همان لقمان حكيم مي   حكيم دارد و به هم    

: نـك (بـراي اطّـلاع بيـشتر       .  قـرن قبـل از مـيلاد اسـت         3موجود از امثال ازوپ مربـوط بـه         
علي اصغر حلبي اين امثال را بـه فارسـي ترجمـه كـرده كـه                ). 209تا  198: 1388موحدي،  
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 نكات مهم اين است كه اغلب مضاميني كه         از. ي مذكور است  منبع ما در اين مقاله ترجمه     
  .شوداز ازوپ نقل شده در پندهاي منسوب به ايرانيان نيز ديده مي

   سيلي نقد از عطاي نسيه به-1-1 -1 -2

بينـيم كـه بـا وجـود     را در داسـتان شـيري مـي   » سـيلي نقـد بـه از حلـواي نـسيه     «مفهـوم  
رود و در نهايـت از هـر دو         يخرگوشي خفته و آمادة شكار، به دنبال آهويي در صـحرا م ـ           

اي ديگر در داستاني مربوط به باز و بلبـل ذكـر شـده              اين مضمون به گونه   . شودمحروم مي 
) 2/270 .م. (»لاتَبَِع نقَْداً بِـدينٍ   «و در امثال مولّد به شكل       6).120 و   51: 1373ازوپ،  (است  

  . ، آمده است)1/451ن، هما (»صفْقَةٌ بِنَقْدٍ خَيرٌ منِْ بدرةٍ بِنَسِيئَةٍ«و 
   دست بالاي دست بسيار است-1-2 -1 -2

بيند، در داسـتان گرگـي   اين معني كه گاه ستمگري، از ظالمي برتر از خود، آسيب مي   
ازوپ، (تر گوسفند را از دهان او ربود     شود كه گوسفندي را دزديد و شيري قوي       ديده مي 

 ـ «: ر آمده است  اين مضمون در امثال مولّد به شكل زي       ). 64: 1373 » ى اللِّـص  لَ ـص ع وقَع اللِّ
  . )2/396 .م(

  دنبال شاخ بود، دم خود را هم از دست داد  -1-1-3 -2

گونه است كه آدمي براي رسيدن به هدفي دچار ضرر و آسـيب             رسم روزگار گاه اين   
 ايـن مفهـوم در قالـب داسـتان    . دهـد هاي خود را در اين سودا از دست مي     شود و داشته  مي

از . گرگي آمده است كه به اميد شكار گوسفندان، لباس گوسفند پوشيد و وارد گلّـه شـد               
  7).67: 1373ازوپ، (قضا چوپان، گرگ را به جاي گوسفند ذبح كرد

 .م(» الأُذُنَـينِ  ذهَـب الحِمـار يطْلُـب قَـرْنيَنِ، فَعـاد مـصلوُم      « :در امثال مولّد آمـده اسـت  
1/312 .(  

  هاي يونانل مولّد و حكمت امثا-1-2 -2

شـود كـه منـسوب بـه حكيمـان يونـاني            آميزي ديده مي  در منابع عربي سخنان حكمت    
  :ها است؛ از جملهپنج مورد از اين سخنان عين امثال مولّد و يا بسيار شبيه به آن. است
   مضامين كاملاً مشابه-2-1-2-1
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 كار بسيار و شهرت

 كـسي كـه كـاري را بـسيار     :» عرِف بِهِيءٍرَ منِْ شَ منْ أكَْثَ «: از آداب اوميرس است كـه     
 ايـن عبـارت عينـاً در امثـال       ).31: 1980ابن فاتك،    (شودانجام دهد، با آن كار شناخته مي      

  .)2/341 .م (:مولّد آمده است
  نياز به نا اهلان

 ـ«: آداب اسقلبيوس است كه   از   رٌ منِْ طلََبِها إلى غَيرِ أهلِهةِ خَياجالح تَاز دسـت  :»افو 
ايـن پنـد   ). 331 و 29: 1980ابـن فاتـك،   (دادن خواسته بهتـر از طلـب آن از نااهـل اسـت       

   8 ).2/96 .م (:حكيمانه عيناً در امثال مولّد آمده است
   نترسيدن قصاب از كثرت گوسفندان

-سفندان نمي قصاب از فراواني گو   : » كَثْرَةُ الغَنَمِ  القصَاب لا تَهولُه  «: از اسكندر نقل شده   

بـراي اطّـلاع بيـشتر از ايـن سـخن           . )244: 1980ابـن فاتـك،     ( و   )39: تـا بيثعالبي،  (ترسد  
 .م (:ميداني اين مثـل را مولّـد معرفـي كـرده اسـت           ). 83: 1362علي صفي،   : نك(اسكندر  

2/136(  
   مضامين مشترك-2-1-2-2

  حرص، موجب گناه

عامل اصـلي همـه خطاهـا       : ِ»س كُلِّ الخطَِيئَة  الحِرص علَي الدنيا رأ   « :گويد افلاطون مي 
رأْس الْخطََايـا  «: ، از امثـال مولّـد اسـت كـه       )461: 1987اسامة بن منقذ،     (حرص دنيا است  
َوالغضَب ْ1/346 .م (9»الْحِرص.(  

  رابطة عقل و قلم

نـوك تيـز     عقل مـردان در      :»مهِامِقلَنِّ أَ سِعقوُلُ الرِّجالِ تَحت    «: گويد مي أرسطاطاليس
همين مضمون با اندكي تغيير در ميان امثال        ). 4/278: 1983ابن عبد ربه،     (هايشان است قلم

  .)2/58 .م (»عقوُلُ الرِّجالِ تَحت أَسِنَّةِ أَقْلامِها«:شودمولّد ديده مي
  

   دشمن دانا به از دوست نادان
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دشمني عاقل بهتر از دوسـتي  : »اهِلِعداوةُ العاقِلِ خَيرٌ منِ صداقَةِ الج    «: گويدارسطو مي 
  : در امثال مولّد آمده است10).859: 1931حاتمي، (جاهل است 

» منِْ سعةِاد   رءِْ أن يونَكُ الم  ع همَدر منابع عربي ايـن مـضمون بـه         ). 2/342 .م (»اقِلاً خص
   .بزرگمهر نسبت داده شده است

  هاي ايران امثال مولّد و حكمت-2 -2

گردند ايم كه از سخنان ايرانيان محسوب مي       مثل مولّد اشاره كرده    22 به   در اين بخش  
  .ها ايراني استو يا مضمون آن

   كاملاً مشابه-1 -2 -2

   ادت و بزرگواريحس

-ابـن (شـود  حسود، آقا و بـزرگ نمـي  : »الحسود لاَ يسود«: هاي هوشنگ است از پند 

 .م: (اسـت در امثـال مولّـد آمـده اسـت          كـم و ك    ايـن عبـارت، بـي      11).17: 1358مسكويه،  
1/253.(   

  تقاضاي معقول و اطاعت

ايـن مفهـوم    . خواهي از تو اطاعت شود درخواست خود را معقول كـن          امي كه مي  گهن
-ثعالبي، بـي . (»اعطَستَا يل مس فَاعطَ أن تُ دتإذا أر «: در سخني از اسفنديار نقل شده است      

  )1/105. م: ( استاين عبارت از امثال مولّد) 36: تا
   شباهت مضموني-2 -2 -2

  فايدة مشورت 

هاي رايج در ايران باستان را ضرورت مشورت        يكي از مضمون  ) 108: 1989(عاكوب  
المستَشيرُ متَحصنٌ عنِ السقَطِ والمـستدبرُ متََهـور فِـي    «:  گفته اسـت    هوشنگ. دانسته است 

ابن مسكويه،  (كه خودرأيي كند به خطا افتد       ند وآن كه مشورت كند در امان ما     آن: »الغلََطِ
1358 :17 .(  
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 ـهقلُ عار صلَاقِ الع ترإذا شاو : از امثال مولّد اسـت      ـ، )1/105. م (ك لَ ئَدِإذا ص الـرأي  
لَقَصتهالم شو1/106همان، (ةُر( .  

  تواضع

دي بـدون تواضـع   جـوانمر : »لا المروةَ بغِيرِ تواضـعٍ  «: هاي ايراني آمده است   درحكمت
 .م (تَـاج المـروُءةِ التَّواضُـع      :از امثـال مولّـد اسـت      ). 76: 1358مـسكويه،   ابن(وجود ندارد   

1/170.(  
  رابطة نادان و عاقل

 ـ الع  تعَدلُِ صلِةَ  لِاهِالجقطَيعةُ  «: هاي هوشنگ اسـت   از پند  دوري از جاهـل ماننـد      : »لِاقِ
   ).17: 1358مسكويه، ابن(دوستي با عاقل است 

  .)2/341 .م (12مصارمةُ الجاهِلِ مواصلَةُ العاقِلِ: در امثال مولّد آمده است
  عقل، نيازمند تجربه

هـيچ چيـز ماننـد      ... : »...ولم يحكِمها محكِم كالتَّجربِـةِ،    .. «: در عهد اردشير آمده است    
: 1382(از آذربـاد    ) 112: 1967عهـد اردشـير،     ... (بخشداستحكام نمي ) عقل( را   تجربه آن 

  . »هر هنر به خرد نياز دارد و هر خرد به دانش و هر دانش به آزمايش«: است) 288
  ).1/477 .م (طوُلُ التَّجارِبِ زيِادةٌ فِي العْقْلِ: از امثال مولّد است

  هاي امثال مولّد در فرهنگ عربي بررسي سرچشمه-2-3

  ليهاي جاه امثال مولّد و اشعار و حكمت-2-3-1

شويم كه عبارت و يا مضمون      رو مي هايي روبه هاي جاهلي با نمونه   در اشعار و حكمت   
  :ها است از جملهها عين امثال مولّد يا بسيار شبيه به آنآن

   نيازيبي

ــشبٍَ   ـــرُرك ذو نَ ــت ولا يغ ــتغَنِ أوَ م   اِس
  

  منِ ابِـــــنِ عـم ولا عـم ولا خـالِ      
  

  )15/29: 1415از اصفهاني، احيحة بن جلاح، نقل  (
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در . نيازي كن يا بمير، پسر عمو و عمو و دايـي ثروتمنـدت تـرا مغـرور نكنـد                  طلب بي 
  :امثال مولّد آمده است

  ).1/386. م (»اِستَغنِ أَو مت«
  مكافات عمل

 املٍ ثوَابي، لِكُلِّ ع1/265: تااسود بن يعفر، نقل از عسكري، بي (جِد.(  
  :از امثال مولّد است. اي اجري استندهتلاش كن؛ براي هر كن

»َملٍ ثوالِكُلِّ ع2/269. م (»ب.(  
  خواب و رؤيا

  أَمِــنْ حلُــمٍ أصَــبحت تَنْكُــت واجِـــما    
  

  وقَد تعَتَرِي الأَحلام منْ كانَ نائِما     
  

  )100: 1998مرقش اصغر،        (
 گاهي رؤيـا، شـخص    كشي، است كه با حالت غمگين پنجه برزمين مي        يا اين خواب  آ 

  .)2/341. م (»منْ نَام رأى الأحلام«: در امثال مولّد. گيردخوابيده را فرا مي
  پزشك و درمان درد

  أحَظّـــــي كـــانَ سِلـــــسِلَـــةً و قَــــــيداً   
  

ـــبِ  ــدى الطَّبيـ ـــيَانُ لَ ــاً و البــــ   و غُلّ
  

  )40: 1965عدي بن زيد،           (
  . درستي كه شرح و بيان در نزد طبيب است بند است، بهآيا بهره من زنجير و
  ).1/105. م(»بيبِإن البيانَ لَدى الطَّ«:  از امثال مولّد است

  نيازي از خويشانبي

َـى وذِي رحِـمٍ            اِستغَنِ عن كُـلِّ ذِي قُربـ
  

  إنَِّ الغَنِي من اِستغَـنَى عنِ النَّاسِ     
  

  ) 213: تا، بي بن جلاح، نقل از قرطبياحيحة  (



1394 بهارو تابستان، 12، شمارة 7نشرية ادبيات تطبيقي، سال   

 

١٦٨

 

درستي كه ثروتمند واقعي كـسي اسـت كـه        نياز باش، به   از تمام خويشان و آشنايان بي     
عِزُّ المرءِْ اسـتغَْنَاؤهُ عـنِ   «: شـود اين مفهوم در امثال مولّد ديده مي      . نياز است از ديگران بي  

  ).2/58. م(»النَّاسِ
   شباهت مضموني امثال مولّد با قرآن-2-3-2

گـردد برخـي از امثـال       ة مضمون امثال مولّد با مفاهيم قرآن كـريم معلـوم مـي            از مقايس 
  :مولّد از الفاظ قرآن كريم اقتباس شده است؛ از جمله

 خدا با موسـي بـه طـور آشـكار و روشـن سـخن گفـت          ... :»كَلََّم اللَّه موسى تَكلِْيماً    ...«
  :شريفه وجود دارددر اين مثل مولّد مضموني شبيه به اين آيه . )164/ نساء(

  .)1/170 .م (»م اللّه موسىم فَقَد كلََّتَكلََّ«
پيـروي از هـواي نفـس نكنيـد تـا عـدالت را نگـه               ...  :»..فلََا تَتَّبعِوا الْهوى أنَْ تعَـدِلوُا     ...«
 هلكَ منْ « و   )1/287 .م (»خَالِف هواك تَرْشُد  «:از امثال مولّد است    .)135/ نساء( ...داريد

اهوه 2/425 همان، (»تَبِع.(  
 امثال در. )1/ مسد (هاي ابولهب و نابود باد او    بريده باد دست  : »تبَ لَهبٍ و تَبت يدا أبَِي  «

  ).2/58 .م (» لهَبٍ عليَهِ ما علىَ أبي«:مولّد آمده است
»   دأَح اللَّه واز امثال مولّـد اسـت     . )1/ اخلاص(بگو او خداي يكتاست      :»قُلْ ه:» 

  )2/136 .م. (»قُل هو االله أَحد شَريِفَة، ولَيست منِْ رِجالِ يس
طريقة عفو و بخشش پيش گيـر و بـه           :»خُذِ الْعفوْ وأْمرْ بِالعْرْفِ وأعَرضِ عنِ الْجاهلِِينَ      «

مـا  «: مولّد اسـت   از امثال  .)199/ اعراف(نيكوكاري امر كن و از مردم نادان روي بگردان          
  ). 2/340 .م (»ي الأحمقُ بِمثْلِ الإعراضِ عنْهيداوِ
   امثال مولّد و كتاب صد كلمة جاحظ2-3-3

مائة كلمة مـن كلمـات علـي        «كتابي است به نام     ) ع(اولين مجموعة روايي از امام علي       
) ع( سخن حكيمانه را از علـي        100جاحظ در اين كتاب     . لّف آن جاحظ است   ؤكه م » )ع(
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اين كتاب را رشيد الدين وطواط در زبان فارسي بـه نظـم در آورده و آن              . نقل كرده است  
  . ناميده است» مطلوب كل طالب«را 

 جمله از خيل عظيم سخنان منـسوب بـه   100با توجه به سخنداني جاحظ و انتخاب اين         
در اين   .توان داشت نمي) ع( عبارت به علي     100، ترديدي در صحت انتساب اين       )ع(علي  

بـدون  » جاحظ«ايم كه در امثال مولّد و كتاب صد كلمه          تحقيق به شش عبارت دست يافته     
  :شودهيچ تفاوتي و يا اندكي تفاوت ديده مي

»                 بائِهِمĤب ممِنْه هأشْب انِهِمبزَم 2/372 .م(؛ )67: 1365، 13وطواط (»النَّاس(.  
  ).1/137. م(؛ )73 :1365، وطواط (»حادِثٍ أوَ وارِثٍبشِّرْ مالَ الشَّحِيحِ بِ  «
 .م. (»جهلُـك أَشَـد لَـك مِـنْ فَقْـركِ         «؛  )124: 1365وطـواط،    (»ر الفقرِ الحمق  أفقَ«

1/212.(  
  ).2/372 .م (»ن ذله مِرءِ المنفاقُ«؛ )94: 1365وطواط،  (» ذله المرءِفاقُنِ«
   ).1/253 .م. (»ومحرُ مالحريص«؛ )101 :1365وطواط،  (» الحرصِع مالحرمانُ«
   امثال مولّد و نهج البلاغه-2-3-4

هـاي نهـج البلاغـه را بـه          از عجايب اين است كه ابوالفـضل ميـداني برخـي حكمـت            
هـا  اين احتمـال كـه ابوالفـضل ميـداني در شـناخت آن            . عنوان مثل مولّد ذكر كرده است     

كنيم كه عينـاً  خش به شش عبارت اشاره مي   در اين ب  . دچار اشتباه شده است منتفي نيست     
هاي ديگـري بـه عبـاراتي از نهـج     در نمونه. در نهج البلاغه و امثال مولّد تكرار شده است    

. ها با امثال مولّد در يك يا دوكلمـه متـرادف اسـت            ايم كه تفاوت آن   البلاغه اشاره كرده  
ولّد بسيار است كه به علـت       لازم به ذكر است كه مضامين مشابه در نهج البلاغه و امثال م            

  : ايمها خودداري كردهتنگناي مجال مقاله از ذكر آن
   شباهت كامل-2-3-4-1

- »ى الحقَّ ضاقَن تَمعدم ذهب2/341. م( ؛)31. ن. (»ه(  
  )2/340/2. م( ؛)349. ق. (»منْ دخَلَ مداخِلَ السوءِ اتُّهِم و« -
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  )2/340. م( ؛)349. ق. (»هِ بِلَتِ قُغيِ البيف سلَّن سم و« -
  )2/340. م (؛)58. ق(. » أصَِيبت مقَاتلُِه  لاَ أَدرِي  منْ تَركَ قوَلَ  «-                   

  )2/96. م(؛ )217. ق (.»في تقلَُّبِ الأحوالِ علِْم جواهِرِ الرِّجالِ« -
   شباهت با اندكي تفاوت-2-3-4-2

هايي از عبارات نهج البلاغه و امثال مولّـد اشـاره مـي كنـيم كـه                 نه در اين بخش به نمو    
  .ها جزئي است و مضمون يكي استتفاوت آن

  ).2/96 .م. (»حاب السرَّ مرُّم تَصرَالفُ«؛ )21. ق (»حابمر مرَّ السة تَرصوالفُ« -
- »ن أصلَ مح ه أصلَ ريرتَ سح  لانِ االله عـي  ت سـريِرتُه سـلِمت     مـنْ سـلِم   «؛  )423. ق (»هتَ
  .)2/343 .م. (»هعلانَيتُ
  فَـوت الحاجـةِ خَيـرٌ مِـنْ     «؛ )66.ق (»ها أهلِيرِها إلى غَبِلَن طَ  مِ  أهونُ فوت الحاجةِ « -

  ).2/96 .م. (»طلََبِها إلى غَيرِ أهلِها
- »  ضِ الحِلُ عونَّ النَّأ هِلمِن حِ مِ ليمِأواسأنص ارهلَ عـى الج  حـسب  «؛ )206. ق (»لاهِ

هارْأنَص لِيمِ أنََّ النَّاساهِلِ الْحلَى الْج1/253 .م. (»ع.(   
. »مصارمةُ الجاهِلِ مواصـلَةُ العاقِـلِ     «؛  )31.ن (»لِ العاقِ ةَلَ صِ لُعدِ تَ  الجاهلِ قطيعةُ و« -

  ). 2/341 .م(
   امثال مولّد و غررالحكم-2-3-5

ي اول سـدة شـشم   نيمـه ( نام كتـابي اسـت از ابـوالفتح آمـدي         »غررالحكم ودررالكلم «
نقـل  ) ع( هزار سخن كوتاه و حكيمانه را از علـي  11نويسنده در اين كتاب حدود      ). قمري

الدين محمـد خوانـساري بـه دسـتور         اين كتاب در قرن دوازدهم توسط جمال      . كرده است 
شـعار،  : نـك (ع بيـشتر    بـراي اطّـلا   . شاه سلطان حسين صفوي به فارسي ترجمه شده اسـت         

 عبارت كاملاً مشابه بين امثال مولّد و غررالحكم         20در اين بخش به     ) 195 -2/194: 1388
هـا  لازم به يادآوري است كه از اشاره به مضامين مشابه به علت كثـرت آن   . ايماشاره كرده 

  :ايمخود داري كرده
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  .)2/269. م(؛ )1/343. آ (» بغَِيرِ آلةٍلاَ تَدلَّنَّ بحالَةٍ بلغَْتَها« -                 
- »طاع فَ أن تُإذا أردتس1/105. م(؛ )2/1243. آ (»ستطاعل ما ي.(  

                - »تُهبحم تبجو تْهكلِم نْ لانَت2/341 .م(؛ )3/3050. آ (»م(.  
  ). 2/341. م(؛ )2/1835. آ (» عرِف بِهِمنْ أكَْثَرَ منِْ شيءٍ« -                 
                 3-  »عما تَسفي كُلِّ م ع2/269. م(؛ )2/1678. آ (»لاَ تطَْم(.  

   نتيجه -3

با توجه به اهتمام ويـژة ايرانيـان باسـتان و تـأثير گـستردة فرهنـگ ايرانـي در فرهنـگ                      
بخش اعظـم   توان نتيجه گرفت كه     عباسي و نيز شواهدي كه در اين پژوهش ارائه شد، مي          

هـا در   در ايـن ميـان برخـي يونـاني اسـت كـه غالبـاً مـضمون آن                 . امثال مولّد ايراني هستند   
  .شودفرهنگ ايراني هم ديده مي

شواهد بخش دوم اين نوشتار را كه نشان از پيشينة اين امثـال در اشـعار جـاهلي، قـرآن             
  :ردتوان به شكل زير تحليل كدارد، مي) ع(كريم و سخنان منسوب به علي 

  .ها اشتباه كرده استاين امثال مولّد نيستند و ميداني در تشخيص آن. الف
  .انداين مضامين عقلي و عام هستند و از دو مسير جدا به هم رسيده. ب
احتمال اينكه برخي اشـعار منـسوب بـه دورة جـاهلي اصـالت ندارنـد و بـر اسـاس                     . ج

اي از  ي دارند، منتفي نيست؛ زيرا پاره     ديدگاه برخي محققّان، تعلّق به دورة اسلامي و عباس        
  .شودها ديده ميمضامين امثال مولّد در آن

 اسلامي و عربـي اسـت و ذهـن خلّـاق     د،اين احتمال كه برخي از مضامين امثال مولّ    :. د
  .هاي حكيمانه و كوتاه در آورده است، منتفي نيستها را به شكل جمله آنايرانيان

  هايادداشت
خ به اين سؤال كه چرا پايتخت دولت عباسي به جاي مكهّ و مدينـه                محمدي در پاس   -1

كه مركز نزول وحي و محل استقرار صحابه، تابعين و دانـشمندان مـسلمان بـود در فاصـله                   
شود، مباحث مختلفي را مطرح كـرده كـه         هاي كاخ مداين به پا مي     پنجاه كيلومتري ويرانه  
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محمدي، : نك( حكومت ايراني است     خلاصه و نتيجه آن اين است كه اين حكومت يك         
  ).439 و 438: 1379

هاي اوستا و بندهشن، دنيا به هفت اقلـيم تقـسيم           از روزگاران كهن، در تقسيم بندي      -2
شده كه مركز آن ايرانشهر است و بغداد كنوني دل ايرانـشهر يعنـي بخـش مركـزي اقلـيم                    

شـود از   وضـوع ديـده مـي     در منابع عربي نيز ايـن م      ). 40-38: 1375محمدي،  (ايران است   
ايرانـشهر را بــه نقـل از خــوارزمي منطقـه عــراق، فــارس و    ) 1/289: 1995(جملـه حمــوي  

 ـ  و: ... دانـد داند و سرزمين عراق كنـوني را دل ايرانـشهر مـي           خراسان مي   ـ: هرُإيـران شَ هو 
الإقليم لِ طُتوسِ الم ميعِج الد  الَقَنيا، و الأصمعي  فيم  ا حكاه ع نه ـكَ: ةُمـز  ح   ـ رضت أَ انَ  راقِ العِ

 ـتِبرِّع، فَ رسِ الفُ كةِملِ م لدانِ ب لبي قَ ، أَ  إيران شهرُ   دلِ مىستُ رَ العـ مِب  فظـةَ ا اللَّنهى سـطَ  الو
به علاوه بسياري از دانشمندان لغت شـناس عـرب ماننـد ازهـري               :راقَوا العِ قالُ، فَ ي إيرانَ عنَي
اصمعي و جـوهري واژه عـراق را معـرب ايـران             ،)454: 1410(جواليقي  ،  )1/149: 2001(

و بسياري از منـابع عربـي، ايـران    ) 296: 1417(، ابن نديم   )137: تابي(خوارزمي  . انددانسته
هـاي ايـران،   در وصف شـهر ) 1/314: 1418(اند از جمله ابن قتيبه را با لفظ عراق ياد كرده    

  .ناميده است» صرة العراق«اصفهان را 
ر سه قرن اول ايران پـس از اسـلام چنـان عربـي اسـت كـه شـاعران                     فضاي حاكم ب   - 3

در آن روزگـار نامـه      ...شعرا شـعر گفتنـدي بـه تـازي        «: گفتندفارسي زبان به عربي شعر مي     
تـاريخ  (» و شعر ميان ايشان به تازي بود و همگنان را معرفت شـعر تـازي بـود    ...پارسي نبود 

و دستور  ) 41: 1375همايي،  (سرايد  ربي مي ، طاهر ذواليمينين شعر ع    )209: 1314سيستان،  
ديـوان  ). 1/510: 1333بـراون،   (هاي فارسي سوزانده شود     دهد در قلمرو او همه كتاب     مي

يابـد و  مـسعود غزنـوي در زبـان عربـي مهـارت مـي         . شـود اداري محمود غزنوي عربي مي    
 ابوسـعيد  ).57 تـا  27ص : 1374شميـسا،   (كنـد   فرخّي او را براي اين موفقيت سـتايش مـي         

هـزار بيـت شـعر      ابوالخير همزمان با فردوسي و در ميهنه در نزديكي زادگاه فردوسـي سـي             
ثعالبي تعداد شاعران عربي سراي دربار سـاماني        ). 30: 1371شفيعي،  (عربي از حفظ داشته     

: معتقد است) 36: 1363(محقّق ). 1/308: 1370ناتل خانلري، : نك(شمارد  نفر مي  119را  
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مي چنان وحدتي ميان عرب و عجم ايجاد كرد كه شعراي عرب و ايران الفاظ             تمدن اسلا «
بردنـد، خاصـه    و اصطلاحات و تعبيرات و تشبيهات خاصي را در اشعار خـود بـه كـار مـي                 

و همين موجب شـد كـه   » خواندندآنكه همه با برنامه خاصي و در مدارس معيني درس مي      
يات ايران تا قرن سوم رو به منـابع عربـي آورد،      ادوارد براون براي شرح و تحليل تاريخ ادب       

شـود؛ كـاري كـه پـس از     زيرا اثري از ادب ايراني به زبان فارسي در اين دوره ديـده نمـي           
انـد، خـواه    براون نيز همه كساني كـه در بـاب تـاريخ ادبيـات ايـران دسـت بـه تـأليف زده                     

آذرنـوش،  . (انـد  داشـته  خاورشناسان و خواه ايرانيان به شيوه هاي گوناگون بـه آن عنايـت            
1385 :132( 

 براي اطلاّع از نام دانشمندان ايراني كه سهم بسيار در پيشبرد علوم اسلامي داشـتند                - 4
 ) به بعد677: 1357مطهري، : نك(

، 23شـماره   » پـژوهش زبـان و ادب فارسـي       « پژوهشي   - اين مقاله در فصلنامة علمي     -5
 . هد آن با مقاله حاضر متفاوت است به چاپ رسيده، مباحث و شوا1390، 19 -1صص 

 ـتِ انْ نِ مِ رٌي خَ ودِجو الم ةِجالَعم«:  بزِرجمِهرَ مِاتَى خَ لَ ع انَكَ - 6  ـفْ الم ارِظَ توحيـدي،  (» .ودِقُ
پـرداختن بـه موجـود، بهتـر از         : بر نگين انگشتري بزرگمهر نوشته شده بـود       ) (4/96: 1408

  . انتظار چيزي است كه وجود ندارد
عنـصر  (تر زان كسى نبود كه يافتـه بـه نايافتـه بدهـد       فريفته: بيست و سوم انوشروان   پند  

 ).53: 1366المعالي، 

 ـطَكَ( در ذيل اين مثل      )2/135تا،  بى(ابوهلال عسكرى    - 7  ـ بِالِ  ـ فَ رنِ القَ دِجـذُت أُ ع   ؛هنُ
ايـن مـضمون از امثـال       : گويـد ، مى )مانند طالب شاخى كه گوش هايش بريده شد       : ترجمه

رود كه براى يافتن سود و بهـره دچـار ضـرر و زيـان     براى كسى به كار مى    ايرانيان است و    
  . شودمى

فردوسى حكيم اين تمثيل را در شاهنامه از زبان گرديه در اندرز به بهرام چوبين چنـين            
كـه  // كجا بهره بـودش ز دانـش بـسى          / بر اين بر يكى داستان زد كسى        : نقل كرده است    
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فردوسـى،  (بـه يـك بـار گـم كـرد گـوش از دو سـو                 / د ز گـاوان سـرو       خر شد كه خواه   
1388:1432 .(  

  ).66. ق( اين عبارت در نهج البلاغه نيز آمده است - 8
ايـن مـضمون در     . المثل را از بزرگمهر نقل كرده است      اين ضرب )  41: 1983(جاحظ  

 نـان فرومايگـان     از گرسنگي مردن به از آنكـه بـه        :  قابوس نامه از پندهاي انوشيروان است     
 .)52: 1366عنصرالمعالي، (سير شدن 

  . اين مضمون در بخش ايراني در همين مقاله نيز آمده است-9
-وطـواط، بـي    (هِيرِغَ يقُدِص ونُكُي يفكَفَ هِفسِنَ  ودع لُاهِالج: بزرگمهر گفته است   -10

سنايي .  باشد نادان دشمن خودش است، چگونه مي تواند دوست ديكري        : ؛ ترجمه )124:تا
  : اين مضمون را به وزير بهمن نسبت داده است

كه دشمن كه دانا بود به ز       // دوست نادان بتر ز صد دشمن       / اين مثل زد وزير با بهمن       
  ).374:  1366سنايي، نقل يوسفي، (ابا دشمن و دوست دانش نكوست / دوست 
اي پارسـيان،   حسد يكي از صفات زشتي اسـت كـه در پنـده           «: گويد عاكوب مي  - 11

حـسود در  : »الحاسد هالك«). 116: 1989عاكوب، (»دستور به پرهيز از آن داده شده است   
هايي ديگر از امثال مولّد با مضمون   نمونه). 104: 1967عهد اردشير،   (معرض نابودي است    

  :حسد
    املُِهح هَضعثِقْلٌ لاَ ي دس1/253 .م (الح(     ِبدانُ إلَي العالاِحس ،ودِ    كبتـةُ مـسللح )  ،همـان

253 ( ِروُركس عِند غتَمي اسِدِ أنَّهمنَِ الح ِكفيكو ي) ،2/447همان.(  
  ).31. ن( اين عبارت در نهج البلاغه نيز آمده است -12
-نقـل كـرده  » مطلوب كل طالب«را از رشيد الدين وطواط ) ع( كلمات امام علي    - 13

 .ايم
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